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Abstract 

Critical Theory constitutes one of the most influential intellectual traditions in 

contemporary social and political thought. Characterized by its Neo-Marxist 

origins, this paradigm is distinguished by a dual commitment to the critique of 

structural domination and the pursuit of human emancipation. Rooted in the 

philosophical legacies of Immanuel Kant, Karl Marx, and Sigmund Freud, this 

approach was systematically developed within the Frankfurt School. Unlike 

traditional and positivist theories that restrict themselves to a neutral description 

or explanation of social reality, Critical Theory analyzes knowledge in continuous 

relation to power dynamics, ideology, and socio-historical conditions. Within this 

framework, “critique” is conceptualized not merely as an abstract theoretical 

evaluation, but as a continuous, emancipatory effort to unveil the hidden 

mechanisms of domination across economic, political, cultural, and media 

spheres. Adopting a descriptive-analytical approach and focusing on the 

foundational concepts of “domination” and “emancipation”, this article examines 

the historical and intellectual evolution of Critical Theory. It first elucidates the 

emergence of this tradition as a critique of positivist rationality and the failures of 

modernity, and subsequently examines the perspectives of foundational Frankfurt 

School theorists — specifically Horkheimer, Adorno, Marcuse, and Habermas — 

regarding the new modalities of control in modern society. The critique of the 

culture industry, Gramsci’s concept of cultural hegemony, Habermas's theory of 

communicative action, and the role of mass media in reproducing consciousness 

and legitimizing the status quo constitute the core analytical axes of this study. 

Furthermore, the paper evaluates the intersections and conceptual tensions 

between Critical Theory and contemporary currents such as feminism, post-

colonialism, and structuralism. The article concludes that despite enduring 

critiques, and in light of contemporary technological advancements that have 

rendered the mechanisms of control more complex and profound, Critical Theory 

remains an indispensable and highly efficient analytical framework for 

deciphering the active dynamics of domination in the contemporary world and 

defending human agency, critical consciousness, and emancipation. 
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                                                         چکیده

 

 بههه  کههه  اسههه  مع صهههر فکهههر  هههه  جری ن تهههری مهم از یکههه  انتقههه    نظریههه 

 سههه ز فراهم و سههه    سههه خت ره   نقههه  هههه   بههه  نئوم رکسیسهههت   خ سهههت   ِ

 را آن ه  ریشهه  کهه  رویکههر  ایهه . اسهه  گرفتهه  شههک  انسهه ن رههه ی  ه  زمینهه 

 فرویههه  زی مونههه  و مههه رک  کههه ر  ک نههه   ایم نوئههه  ه  ان یشههه   ر تهههوانم 

. ی فهه  توسههع  تههر  منسهه م صههور ِ بهه  فرانکفههور  مکتهه   ر کههر   جسههت و

 خنثههه   تبیهههی  و توصهههی  بههه  کههه  گرای نههه اثب   و سهههنت  ه  نظریههه  بهههرخ  

 بهه  پیونهه   ر همههوار  را  انهه  انتقهه     نظریهه  پر ازنهه  م  اجتمهه    واقعیهه 

 ایههه   ر. کنههه م  تح یههه  اجتمههه    و تههه ری   شهههرای  و ایههه ئویو   قههه ر  

 تهه  ِ ب کهه  نیسهه   نظههر  ارزیهه ب  معنهه   بهه  تنههه  «نقهه » مفهههو  چهه رچو  

 اقتصهه     ه   رصهه   ر سهه    پنههه ن سهه زوک ره   آشک رسهه ز  بههرا  مسههتمر

 بنیهه    مفهههو   و بههر تمرکهه  بهه  نوشههت  ایهه . اسهه  ا رسهه ن  و فرهن هه  سی سهه  

. کنهه م  بررسهه  را انتقهه    نظریهه  فکههر  و تهه ری   تحههو   «رههه ی » و «سهه   »

 و گرای نهه اثب    ق نیهه  بهه  واکههن   ر رویکههر  ایهه  ظهههور ه  زمینهه  ابتهه ا

    نوع  مقاله: پژوهشی
  :تاریخچۀ مقاله 

   ۱۴۰۵ - ۰۱ - ۱۸دریافت: 

   ۱۴۰۵ - ۰۳ - ۱۰بازنگری: 

۱۴۰۵ – ۰۳ - ۱۴پذیرش:   

۱۴۰۵ -  ۰۳ – ۳۱انتشار:   
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 فرانکفههور   مکتهه  متفکههران  یهه گ   سهه   و شهه   تبیههی  م رنیتهه  ههه  ن ک م 

 اشهههک   خصهههو   ر ه برمههه    و مههه رکوز  آ ورنهههو  هورکهههه یمر  ویژ بههه 

 صهههنع  نظریههه . گیهههر م  قهههرار بحههه  مهههور  مههه رن ج معههه   ر سههه    ج یههه 

 ب زتوییههه   ر ه رسههه ن  تهههرثیر و گرامشههه  فرهن ههه  هژمهههون  مفههههو  فرهن ههه  

 ایههه  محورهههه   تهههری مهم از موجهههو   نظهههم بههه  ب شههه مشرو ی  و آگههه ه 

 بهه  توجهه  بهه  انتقهه     نظریهه  بهه  جهه   انتق  ههه   وجههو  بهه . اسهه  پههژوه 

 و ترپیچیهه   را سهه    سهه زوک ره   کهه  نههوی  ههه  فن ور  توسههع  و تحههو  

 فهههم بههرا  ک رآمهه  ابهه ار  همچنهه ن   مهه  رویکههر  ایهه  انهه  کر   تر میهه 

 آگهه ه  آزا    از  فهه   و مع صههر جههه ن  ر سهه    فعهه  (  ین میسههم) ههه  پوی ی 

 .رو م   شم ر ب   انس ن  ره ی  و  انتق   

 ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 

 مقدمه

های انتقادی اسننت  ه در  های فکری، رویکردهای نظری و جریانای از سنن تنظریه انتقادی مجموعه

گرایی  گرایی دی ی و اثباتگراییِ مسننندر در یارین انهیشنننه مهرن، یم ی جزموا  ش به دو گونه جزم

بنه ینهریش لنننکن   و در عین حنا  ننا نامی منهرنیتنه در یزقد ،زادی، عقونینت و یجییر اجتمناعی  عدمی،  

ویژه پس از ج گ جهانی دوم یوجه گسنننترده مزاف  عدمی و گرفت و یوسنننمه یافتی این رویکرد به

فکری در عدوم اجتماعی و انسنانی    های یأثیرگذارِدانشنگاهی را به وود جد   رد و به یکی از جریان

،  ۱هایمرهور  با مکت  فرانکفورت و انهیشننه متفکرانی دونبیشننتر به  لننهی هرد ه نظریه انتقادی  

فرایر  این سنن ت فکری  به مرور زمان ازلننود، اما دام ه ،ن  لنن اوته می   ۴و هابرماس  ۳، مار وزه2،دورنو

های مت وعی همچون فمی یسن،، مااعمات پسنااسنتمماری، نظریه نژاد، مااعمات فره گی و و حوزه  رفت

 رو، ارائه یمریفِگیردی از اینهای سناوتارگرایانه و پسناسناوتارگرایانه را نیز در بر می حتی بروی قرائت

مثنابنه ینس دسنننتگناه فکری م سنننج، و یکیناردنه،  ناری  واحنه و جناما از نظرینه انتقنادی ینا ممرفی ،ن بنه

یوان گفت  ه دو مفهوم ب یادین »رهایی« و »مبارزه با الننکا  گوناگون  دلننوار اسننتی با این حا ، می 

ده هی نظریه انتقادی با یمر ز بر این دو  یمامی رویکردهای انتقادی را یشنکی  می  قاعهه مشنتر سنداه«  

ی هنا واقمینت   ولنننه ننهن، می هنای جواما منهریرین مسنننائن  و دناعشمفهوم و بنا پرداوتن بنه ب ینادی

 
1. Max Horkheimer (1895 - 1973) 
2. Theodor W. Adorno (1903 - 1969) 
3. Herbert Marcuse (1898 - 1979)  
4. Jürgen Habermas (1929 - 2006 ) 

  :کلیدی واژگان

 عدمی گراییاثبات

 سداه،  رهایی،

  فره گی، ص مت 

   اریباطی،   ش

 فرانکفورت،   مکت  

 انتقادی  نظریه 
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ی از این  ،لنکار می سنازداجتماعی را یبیین   ه، بدکه امکان دگرگونی و رهایی از م اسنبات سنداه را نیز 

در پی یوصنننیف جهنان نیسنننت، بدکنه هه  ،ن نقنه سننناوتنارهای قهرت و ی هنا  م ظر، نظریه انتقنادی  

 .های یجییر اجتماعی استساوتن زمی هفراه،

دهه، اما این مفهوم در این س ت فکری مم ایی  مفهوم »نقه« هسته مر زی نظریه انتقادی را یشکی  می 

به مم ای ارزیابی یا داوری درباره  ی ها بسیار فرایر از نقه متمار  و روزمره داردی نقه در نظریه انتقادی  

لایهپهیهه ،لکار ساوتن  برای  است  یولی  بدکه  نیست،  واقمیت،  شف سازو ارهای  ها  پ هان  های 

های این یدقی از  سداه و نشان دادن پیونههای عمید میان ،گاهی، قهرت و ساوتارهای اجتماعیی ریشه

ویژه در ،ثار سه متفکر بزرگ جستجو  رد  ه هر یس از  عیس، ،عمانی و بهه ،یوان در س ت ایه نقه را می 

 .انه ههگذاری انهیشه انتقادی یاری رسان متفاوت به ب یان م ظرِ

، نقه را به بررسننی حهود و امکانات  2نقه عق  مزضدر اثر مشننهور وود،   ۱؛ امانوی   انتنخسننت

های ادرا ی و عقونی انسان  نسبت میان جهانِ پهیهارها و یوانایی یا ه  یو  ولزد  لن اوت انسانی پیونه  

را رولنن سنازدی از دیه  انت، نقه ابزاری برای سن جش لنرایر امکان لن اوت و یمیین مرزهای عق  

ل اسی به عرصه م اسبات اجتماعی و اقتصادی  این مفهوم را از حوزه ممرفت ار  مار س  ؛استی دوم

  به ظاهر فردی های  ی در انهیشننه مار س، نقه به مم ای ،لننکار سنناوتن پیونه میان پهیههنمودم تق  

داری اسننت؛ سنناوتارهایی  ه روابر اقتصننادی،  زنهگی اجتماعی و سنناوتارهای ب یادین نظام سننرمایه

نتیجه   اوی از م ظر روان زگمونه فرویه  ؛ده هی سنوملنکا  ،گاهی را لنک  می نهادهای سنیاسنی و اَ

های ،لننکار قاب  فه، نیسننت، بدکه نیروها و  ه رفتار و ،گاهی انسننان ی ها از طرید انگیزه  نمود گیری

گیری لننخصننیت و   ش انسننانی دارنهی بهین  ای در لننک    ههسنناوتارهای ناوود،گاه نقش یمیین

های پ هان ههن و ،لنننکار  ردن سنننازو ارهای  یریی ، نقه در انهیشنننه فرویه به مم ای نفوه به لایه

 .ناوود،گاه است  ه در پسِ رفتارهای ظاهری قرار دارنه 

: نقننه اسننتحاصنن  یدفینند و گفتگننو میننان ایننن سننه سنن ت بننزرگ فکننری  در واقننا  نظریه انتقننادی  

ممرفننت در فدسننفه  انننت، نقننه جاممننه و اقتصنناد سیاسننی در انهیشننه مننار س، و نقننه سننو ه و 

ای ونناا از  نناوی فرویننهی بننر پایننه ایننن میننراه نظننری، نظریننه انتقننادی لننیوهههننن در روان

دهننه  ننه در ،ن راباننه میننان سننو ه و ابننژه، فننرد و جاممننه، مواجهه با جهننان اجتمنناعی را لننک  می 

گیننردی از همننین رو، صننورت دینناعکتیکی مننورد بررسننی قننرار می و ،گنناهی و سنناوتارهای قننهرت به

؛ یمریننف مننی لننودگرایانننه گرایانننه و اثباتیجربهی هننا ایننن رویکننرد در یقابنن  بننا اعگوهننای 

و   نمننودههننای عی ننی و قابنن  مشنناههه یدقننی  از دادهای  اعگوهایی  ه واقمیننت اجتمنناعی را مجموعننه

 
1. Immanuel Kant ( 1724 - 1804 ) 
2. Critique of Pure Reason, 1781; 1787  
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در نظننام یزدیدننی و ادرا ننی هننا  گرِ نهفتننه در پننس ایننن دادهنیروهای یاریخی، ایننهئوعو یس و سننداه

یر از عمینند  ولننه فهنن،ِها، می ی نظریننه انتقننادی بننا عبننور از ایننن مزننهودیتدوینن  نمننی سننازنه 

هننای رهننایی و دگرگننونی اجتمنناعی را جاممننه و م اسننبات قننهرت ارائننه دهننه و در نهایننت، افد

 (.Thompson, 2017  )  ه پیش روی انسان مماصر بگشای

 گرایی علمیذار از اثباتگ

از م ظننر ینناریخی، فروپالننی یننهریجی اقتننهار فکننری  دیسننا در عصننر رولنن گری و دگرگننونی  

یجییرناپننذیر در انهیشننه اروپننایی یدقننی  ع وان اصننوِ بسننیاری از مفنناهیمی  ننه یننا ،ن زمننان بننه

بی ی و فهنن، انسننان از جهننان ل اسننی، جهننانلننهنه، یزننولات ب یننادی ی را در حننوزه ممرفتمی 

های مختدننف اعهیننات مسننیزی نفننوه  ننرد و پهیننه ،وردی در ایننن دوران، عقنن  نقنناد بننه لایننه

ع وان حقننایقی قامننی و ایرقابنن  م اقشننه پذیرفتننه لننهه بودنننه، در هننا بننههننایی را  ننه قرن،موزه

ی دسنننتاوردهای عدمنننی (  McCarthy, 1978:9-10)ممنننرر پرسنننش و بازانهیشنننی قنننرار داد

ی ها مباحنن  متفکرانننی دننون  وپرنیننس، گاعیدننه و نیننوین و بمننهها نظریننه یکامنن  دارویننن، نننه

فدسننفی و  ومننی را دگرگننون سنناوت، بدکننه یصننور انسننان از م شننأ جهننان، جایگنناه وننویش در 

 های رایننش از بهشننت و جهنن ، را نیننز بننه لننک ِهسننتی، مفهننوم زنننهگی و مننرگ و حتننی بردالننت

هننای اعهیننات عمینند متزننو   ننردی در نتیجننه، بننا یرننمیف اقتننهار  دیسننا و ایجنناد لننکا  در ب یان

 .ع وان م ابا اصدی ل اوت لک  گرفتای به عق  و عد، بهس تی، اعتماد یازه

های عدمننی ایجنناد  ننرد؛ یننا ل اسننیِ مبت ننی بننر عقنن  و یافتننهای بننه ممرفتاین رونه، اعتماد فزای هه 

( و ،گوسننت   ننت نیننز بننا طننر  نظریننه   Nietzsche,1974جایی  ه نیچه مننهعیِ »مننرگ وننها« لننه)

گانه یزو  انهیشننه بشننری، از گننذار جاممننه انسننانی از مراحنن  اعهیننایی و متننافیزیکی بننه مراح  سه

 یا عدمی سخن رانهی ۱مرحده اثبایی 

هننای دشننمگیر عدننوم طبیمننی و یزننولات عمینند فکننری عصننر گرایننان بننا ایکننا بننه موفقیتاثبات 

عی ننی و ممتبننر از جهننان،   رول گری، به این نتیجننه رسننیهنه  ننه روش عدمننی قننادر اسننت لنن اوتِ

طبیمت و حتی رفتارهننای فننردی و جممننی انسننان ارائننه دهننهی بننا ایننن حننا ، پرسننش اساسننی ایننن 

جنناما، نهننایی و فرازمننانی از واقمیننت دسننت یاب ننه    یوان ننه بننه لنن اوتِبود  ه ،یا عق  و عدنن، می 

گرایی بننر ایننن بنناور بودنننه  ننه یوانننایی عقنن  انسننانی همننواره در دنناردو  م تقننهان اثبننات

  ننهی فهنن، انسننان از جهننان حاصنن  انبالننت یننهریجی های زمننان و مکننان عمنن  می مزننهودیت

یوانننه اسننت و هننیر دوره ینناریخی نمی های مختدننف ها،  شننفیات و دسننتاوردهای نسنن یجربننه

 
1. Positivist 
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مهعی دسننتیابی بننه حقیقتننی  امنن  و مادنند بالننهی افننزون بننر ایننن، هننر لنن اوتی در بسننتر لننرایر 

نخبگننان در   بننه عننووه،    .گیننرد و از ،ن متننأثر اسننتاجتماعی، فره گی و سیاسننی ممی ننی لننک  می 

 مه هسی لرایر و بازیمریف ،ن در قاع  نظریه ها برای حفظ م افا وود دوی  انهی

قامننی   ای حقیقننتِهایی  ننه در دورهیارین عدنن، نیننز مهیننه همننین نکتننه اسننتی بسننیاری از نظریننه 

لننهنه، بمننهها بننا ظهننور نظریننات جهیننه اصننو ، مزننهود یننا حتننی   ننار لننمو  یدقننی می و جهان

بسننیاری از مفروتننات ب یننادین  ۱گذالننته لننهنهی بننرای مثننا ، نظریننه نسننبیت ،عبننرت ای شننتین

مکانیننس نیننوی ی دربنناره فرننا، زمننان و جاهبننه را بننه دنناعش  شننیه و نشننان داد  ننه اعتبننار قننوانین 

یننا حننه لننودی ایننن یزننو   به لرایر ونناا جهننان قابنن  مشنناههه مزننهود می به طور عمهه  نیوی ی  

یننوان ،ن پننذیر اسننت و نمی ینناریخی و یزو     ننه دانننش عدمننی نیننز امننرِ  زیادی بیانگرِ این اص  بود

 .ع وان حقیقتی نهایی و فرایاریخی یدقی  ردرا به

هننای ادرا  هننای مسننتق  جهننان وننارق، بدکننه قاع در فدسننفه  انننت، زمننان و مکننان نننه ویژگی 

ی ( Kant, 1998: A26 / B42 )  ننه دهی می انه  ننه ههننن از طرینند ،نهننا یجربننه را سننازمانانسننانی 

جزئننی و عقنن  اسننتهلاعی یننا در سنن ت فدسننفه اسننومی نیننز متفکرانننی دننون موصننهرا میننان عقنن  

های ،ن وابسننته انه؛ عقنن  جزئننی بننه جهننان مننادی و مزننهودیت دی یا عق  فما  یمایز قائنن  لننهه

و منناورای  گیننردفرایننر از قیننود زمننان و مکننان قننرار می و مجننرد اسننت، در حنناعی  ننه عقنن  فمننا  

ی ،عبننرت ای شننتین نیننز (۱۴۵-۱۴۰:  ۱۳۸۳صننهراعهین لننیرازی،    یفکر و فهنن، مزننهود ادمننی اسننت )

نویسننه: »انسننان بخشننی از   ننه؛ ،نجننا  ننه می ای متفنناوت بننه همننین مزننهودیت النناره می به گونننه

ایننن یأ یننه بننر  ینننامی،؛ بخشننی مزننهود در زمننان و مکننان« دننی اسننت  ننه مننا ،ن را جهننان می 

        های لنن اوت انسننانی بمننهها بننه یکننی از مبننانی مهنن، نظریننه انتقننادی یبننهی  لننه«مزننهودیت

(  Sullivan, 1972) .ننه ممرفننت انسننانی همننواره در  بننر ایننن باورنننه پردازان انتقننادی نظریننه 

یننوان ،ن را گیننرد و از همننین رو نمی های ینناریخی، اجتمنناعی و فره گننی واصننی لننک  می زمی ننه

 .مستق  از لرایر یوعیه ،ن در نظر گرفتیکسره 

گرایننان بننر یفکیننس واقمیننت از ارزش و یننوش گرایان و اثباتاز ایننن م ظننر، هرد ننه یأ یننه یجربننه

بننرای دسننتیابی بننه قننوانین عی ننی لنن اوت، سننه، بزرگننی در پیشننرفت عدننوم دالننت، امننا ایننن 

گیری نننوعی سننداه ممرفتننی نیننز انجامیننهی در رویکرد در عدننوم انسننانی و اجتمنناعی گنناه بننه لننک 

ها و اعگوهننای عدمننی بننه ممیارهننای مادنند حقیقننت یبننهی  لننهنه و د ین وتمیتی، بروننی نظریننه

در بننه گونننی دقینند هننای بننهی  و انتقننادی را مزننهود سنناوت هی نظریننه انتقننادی امکننان طننر  قرائت

 
1. Albert Einstein (1879–1955) 
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؛ رویکننردی  ننه هننه  ،ن مقابدننه بننا الننکا  مختدننف سننداه اهمیننت یافننتوا  ش به این وتمیت  

 یای برای ،زادی و رهایی انسان بودهای یازهممرفتی و اجتماعی و گشودن افد

 های تاریخی و ایدئولوژیک فهمنظریه انتقادی و زمینه

ب هی لننه، از سنن ت گونننه  ننه یوسننر متفکننران مکتنن  فرانکفننورت صننورتنظریننه انتقننادی، ،ن

رودی اگننر در سنن ت  ننانتی نقننه مماننو  بننه متمننار  نقننه فدسننفی در انهیشننه اننر  فرایننر مننی 

هننای یقننین و عقنن  یأ یننه بررسننی حننهود و امکانننات لنن اوت بننود و در سنن ت د نناریی بننر ب یان

لننه، نظریننه انتقننادی ایننن پننرو ه را بننه عرصننه سنناوتارهای اجتمنناعی، اقتصننادی، سیاسننی و می 

ها یننا مفنناهی، نیسننت، بدکننه نقننه نقننه نظریننهی هننا فره گننی گسننترش دادی از ایننن رو، هننه  ،ن 

 .یاب ه گیرنه و  ار رد می ها در درون ،نها لک  می لرایای است  ه این نظریه

طر  نیستی هر لک  از دانش در  و ثی و بی یکسره  بر اساس این رویکرد، هیر دانشی درباره جاممه   

می  یوعیه  ممی ی  سیاسی  و  اقتصادی  فره گی،  یاریخی،  لرایر  ل اوت بستر  دعی ،  همین  به  و  لود 

ها و روابر قهرت دره، ی یهه استی نظریه انتقادی بر این نکته یأ یه اجتماعی همواره با م افا، ارزش

  ه  ه برای فه، جاممه، ی ها مااعمه نهادها و ساوتارهای اجتماعی  افی نیست؛ بدکه بایه لرایر می 

ای  ه ما جهان اجتماعی  ی لیوه(   Thompson, 2017)اجتماعی یوعیه دانش نیز مورد بررسی قرار گیرد 

ت قهریی  ه در ،ن قرار داری، ما و م اسبادر  ما از وود، جایگاه اجتماعی   ۀ  ی،، با نزورا در  می 

 .یاریخی و ایهئوعو یس است رو، ل اوت اجتماعی همواره دارای بُمهِناپذیر داردی ازاینجهایی  پیونهِ

  ننه و بننه نقننه سنناوتارهای لنن اوتی حر ننت می نظریننه انتقننادی فرایننر از نقننه عدمننی یننا روش

پننردازد؛ سنناوتارهایی  ننه بننه بازیوعیننه سننداه و فره گننی، اقتصننادی، سیاسننی و اجتمنناعی می 

یننس فماعیننت نظننری نیسننت، بدکننه لننکدی از ی هننا    ننهی از ایننن م ظننر، نقننه نننابرابری  مننس می 

 ی(Held, 1980 )   های دگرگونی اجتماعی را فراه، ،وردیوانه زمی ه،گاهی است  ه می 

ینننوان در انهیشنننه  نننار  منننار س جسنننتجو  نننردی منننار س های اینننن رویکنننرد را می ریشنننه 

  ننه  ننه وظیفننه فیدسننوفان ی هننا یفسننیر در یننز مشننهور وننود دربنناره فوئربننا  یأ یننه می 

بنننه صنننورت جهنننان نیسنننت، بدکنننه یجیینننر ،ن اسنننتی در انهیشنننه منننار س، مسننن ده سنننداه 

لننودی او ممتقنننه بننود  نننه در قاعنن  روابنننر اقتصننادی و مبننارزه طبقنننایی ماننر  می عمننهه 

ی ها اقتصننناد، بدکنننه دوعنننت، قنننانون، دار از طریننند   تنننر  ابنننزار یوعینننه، ننننهطبقنننه سنننرمایه

دهنننهی های انهیشنننیهن را نینننز یزنننت ینننأثیر قنننرار می ،منننوزش، فره نننگ و حتنننی لنننیوه

ای سیاسننی نیسننت، بدکننه سنناوتاری اسننت  ننه در یننار و پننود پهیننههی هننا ب ننابراین سننداه 

لنننودی از نظنننر منننار س، رهنننایی انسنننان مسنننتدزم ،گننناهی از بازیوعینننه می زننننهگی اجتمننناعی 
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                  تاینننن روابنننر سنننداه و دگرگنننونی ب ینننادین سننناوتارهای اقتصنننادی و اجتمننناعی اسننن 

 (Marx, 1887: 57-61 ی) 

و سیس استقرار نظام استاعی ی،    ۱۹۱۷ویژه انقو  روسیه در سا   با این حا ، یزولات قرن بیست،، به

ای را درباره یفسیرهای اریهو س از مار سیس، مار   ردی در این فرا، متفکرانی دون های یازهپرسش

انهیشانه از مار سیس، را به داعش های رسمی و جزم ولیهنه قرائت  2 ُرش ار   و    ۱عو اچ گیور   

اثر  ُرش نقاه عافی در    ۴مار سیس، و فدسفه اثر عو اچ و    ۳یارین و ،گاهی طبقاییبکش هی انتشار  تا   

 .داری و همچ ین نقه وود مار سیس، گشودای را برای نقه جاممه سرمایههای یازهاین مسیر بود و افد

 رد  ه در نظام  « بودی او استهلا  می ۵وارگی  یرین مفاهی، در انهیشه عو اچ، مفهوم »لیءیکی از مه،

ی ها   تر  وود را بر یابهی  ارگران نهداری، روابر انسانی به روابر میان الیا و  الاها یقدی  می سرمایه

)             گیرد ده ه، بدکه ،گاهی و هویت ،نان نیز یزت یأثیر م اد بازار لک  می فر،ی ه  ار از دست می 

Lukács, 1972   )بیش از حه به یس عد، اقتصادی یقدی    ی ی  ُرش نیز ممتقه بود  ه مار سیس، اریهو س

بایه همچ ان یس    ، در حاعی  هیافته و پیونه وود را با فدسفه، یارین و   ش انقوبی از دست داده است

 (ی  Korsch, 2013  )بخش باقی بمانهپرو ه یاریخی، انتقادی و رهایی 

بخش مهمی از انهیشه مکت  فرانکفورت از همین س ت فکری اعهام گرفتی متفکرانی دون هور هایمر،  

های عو اچ و  ُرش را بسر دادنه و یوجه وود را بر ،دورنو، مار وزه و هابرماس بسیاری از داهاه

ها و الکا  نوین سداه در جواما مهرن متمر ز ساوت هی از همین رو،  نقش ایهئوعو ی، فره گ، رسانه

از طرید اجبار سیاسی  ی ها  داری  سداه در جواما سرمایه  نظریه انتقادی مکت  فرانکفورت،  بر پایه دیهگاه

اِ اقتصادی  از  عما  نمی یا  بازیوعیه می رهگذر  لود، بدکه  گرددی فره گ، ،موزش، رسانه و حتی زبان 

یوان ادامه  طی« هابرماس را می هایی دون »ص مت فره گ« ،دورنو و هور هایمر و »  ش اریبانظریه

 .همین یوش برای فه، سازو ارهای پیچیهه سداه در جهان مهرن دانست

، با ل اوت سازو ارهای سداه اریباط  دهه هسته مر زی نظریه انتقادی را یشکی  می ،  ه  6مفهوم رهایی

یوتیح جهان نیست، بدکه  مس به یجییر ،ن ی ها  از دیه متفکران این س ت، هه  نظریه    مستقی، داردی

و فراه،  ردن لرایر رهایی انسان از الکا  مختدف سداه، استثمار و   تر  اجتماعی استی یزقد این 

پ هان قهرت در اقتصاد، سیاست، فره گ،   دی امیزم های فما  و در عین حا  رهایی مستدزم ل اوت  

 
1. György Lukács (1885 - 1971)  
2. Karl Korsch (1886 - 1961) 
3. History and Class Consciousness (1923) 
4. Marxism and Philosophy (1923) 
5. Reification 
6. Emancipation 
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گر یوانه در برابر نیروهای سداهرسانه و زبان استی ی ها از طرید د ین ،گاهی انتقادی است  ه انسان می 

 .ای از ،زادی، عهاعت و دگرگونی اجتماعی را فراه، ،وردهای یازهگیری افدمقاومت   ه و امکان لک 

با ای که نظریه انتقادی بننه ع ننوان نقننه ب یننادین بننر وننرد اروپننایی و نظننام اقتصنناد صنن متی و اصننو  

و پیامه هننای سننرمایه داری مننهرن ماننر  لننه، امننا بننا دگردیسننی هننای  ننه در ،ن بننویژه در میننان 

نس  دوم متفکننران نظریننه انتقننادی پهیننه ،مننه، بننه یننس نظریننه مهنن، بننرای نقننه و بررسننی  ننانونی 

یننرین مسننای  جهننانِ مماصننر و همچ ننین سنناوتار هننای مختدننف سننداه در نظننام هننای مدننی و 

 م اسبات بین اعمددی یبهی  گردیهه استی 

 تحلیل ساختار های سلطه در نظریه انتقادی  

گیری، بازیوعیننه و یننهاوم های اصنندی نظریننه انتقننادی، یبیننین سننازو ارهای لننک کننی از داهاننهی

در یزدینن   ایننن بزنن ، طننوری  ننه یننذ ر یافننت، ریشننهسننداه در جوامننا مننهرن اسننتی اگردننه 

، امننا متفکننران مکتنن  فرانکفننورت بننا داردمننار س از روابننر یوعیننه و ماعکیننت ابننزار یوعیننه 

  ننه، در حننوزه اقتصنناد عمنن  نمی ی هننا   ننه سننداه    اسننتهلا  نمودنننه گسترش این داردو  نظننری  

لنن اوتی جاممننه نیننز بازیوعیننه ای، سیاسننی و حتننی روانهای فره گننی، رسننانهبدکننه در لایننه

رو، نظریننه انتقننادی  ولننیه ابمنناد پ هننان و پیچیننهه سننداه را ،لننکار سننازد و لننودی از اینننمی 

ر ایننن میننان، سننه رویکننرد نظننری در سنن ت هننای رهننایی از ،ن را مننورد بررسننی قننرار دهننهی دراه

ای برووردارنننه: اهمیننت سنناوتارهای روب ننایی، نظریننه صنن مت فرانکفننورت از اهمیننت ویننژه

 یی اریباط فره گی و نظریه   ش

 اول: اهمیت ساختار های روبنایی  

دهه؛ داردوبی  ه از جاممه را یشکی  می   2بخشِ اساسی از یزدی  مایریاعیستیِ مار س،  ۱روب ا   نظریه

  لونهی ، روب ایی قدمهاد می امورِ دیگرع وان مویور مزر  یارین و زیرب ا ل اوته لهه و  در ،ن، اقتصاد به

انتقادی  اما یزدی  اریباط میان امور زیرب ایی و روب ایی در نولته های متفکران مار سیستی یا نظریه 

 ماعکیت  و  اقتصادی   روابر  یوعیه، مار س زیرب ا لام  لیوه  از نظر  ی  یفاوت های اساسی و بسیار دارد

  مان ه ایهئوعو یس  و  فره گی   حقوقی، سیاسی،  ساوتارهای  و  نهادها  روب ا   ه  حاعی   در  است،  یوعیه   ابزار

 یزت  زیادی  حهی  یا  روب ا   مار س،  دیهگاه  ازی  گیردمی   دربر  را  رسانه  و  ،موزش   دین،   قانون،  دوعت،

  م افا   و  اقتصادی  نظ،  به  بخشی مشروعیت  و  حفظ  ،ن  وظیفه  و  گیردمی   لک   اقتصادی  زیرب ای  یأثیر

 
1. Superstructure 
2. Karl Marx (1818 - 1883) 
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  نیروهای   م افا   بیشتر بازیا    جاممه  هر   در   مسدر   های ارزش  و  ها ایهه  یریی ،بهینی  است  حا ،  طبقه

 .انه جاممه ،ن حا ، بر اقتصادی

  استهلا   ردنه  ه روب ا ی ها بازیا  م فم  اقتصاد هور هایمر و ،دورنو این مفهوم را گسترش دادنه و   

نیست، بدکه فره گ، رسانه و ایهئوعو ی نقش فماعی در بازیوعیه سداه و   تر     و یا روابر اقتصادی

،نان، در جواما سرمایه باور  به  دارنهی  فره گی و رسانهاجتماعی  مهرن، ص مت  از  داری  های جممی 

   هی  گرایی و یرمیف یفکر انتقادی، نظ، موجود را بازیوعیه می دهی ،گاهی عمومی، مصر طرید لک 

مهثر برای یهاوم قهرت و سداه در جاممه   ی ها مزصو  روابر اقتصادی، بدکه ابزارِب ابراین، روب ا نه

 (ی     Abromeit, 2018; Ritsert, 1982لود )می  مزسو  مهرن

، ممتقننه بننود  ننه طبقننه حننا ، ی هننا بننه وسننیده در میننان متفکننران ن ومار سیسننت  ۱گرامشننی انتونیو   

اجبار سیاسی و سداه اقتصادی نمی یوان ننه اقتننهار وننویش را حفننظ    ننه بدکننه ،نهننا بننر عننووه بننه 

نهنناد فره گننی متکننی انننه  ننه جهننان بی ننی و دیننهگاه هننای فننردی و روزمننره طبقننه فرودسننت را 

 ، گرامشننی روب ننا هننا را بننه دو دسننته یقسننی، مننی   ننه:2دفترهننای زنننهانلننک  مننی ده ننهی در 

 از و اسننت سننر و  ابننزار دالننتن اوتیننار در ،ن  دیننهی ویژگننی   ننه جاممننی سیاسننی ( نخسننت

 فماعیننت سننداه یننهاوم و یزکننی، بننرای ،ن، اجرایننیِ نیروهننای و قننانون اداری، نهادهننای طرینند

طبقننه  یاسننت لننهرونهان رتننایت جدنن ِ ،ن، اصنندی  مشخصننی  ننه مننهنی  جاممننی( دوم .  ننه می 

حا ، با مه هسننی و در اوتیننار گننرفتن نهنناد هننای مننهنی از مکتنن  و دانشننگاه و  دیسننا و رسننانه و 

                 زبننان و فره ننگ یننوش مننی   ننه یننا رتننایت وودوواسننته و اوتینناری مننردم را بهسننت ،ورد

( Gramsci, 2011 ی) ن در  نننه وتنننمیتی  یم نننی  نامینننه؛« هژمنننونی » را فرای نننه  ایننننگرامشنننی، 

 جاممننه عمننومی  و طبیمننی  هننایارزش ع وانبننه حننا ، طبقننه بی ی جهننان و باورهننا هننا،ارزش

 را موجننود نظنن،    ننه، اجبننار احسنناس اعزامنناً  ننه،ن بننهون افننراد نتیجننه، دری لننونه می  پذیرفتننه

 .   ه می  یدقی   عادی و مشروع

 نظننام و وننانواده دیننن، ها،رسننانه ،مننوزش، مان ننه  مننهنی گرامشننی ممتقننه بننود نهادهننای جاممننه 

 را افننراد یفکننر لننیوه و ،گنناهی  نهادهننا اینننی دارنننه  هژمننونی  بازیوعیننه  در اساسننی  نقننش فره گننی 

 مبننارزه رو،ایننن ازی بمانننه  پایننهار اقتصننادی و سیاسننی  سننداه لننونه می  باعنن  و ده ننه می  لننک 

 یوعیننه   و  فره ننگ  حننوزه  در  بدکننه  گیننرد،نمی   صننورت  سیاسننت  یننا  اقتصنناد  عرصننه  در  ی ها  اجتماعی 

رولنن فکران  بننود ممتقننه  و دالننت ایویننژه یأ یننه  رولنن فکران نقننش بننر اوی دارد جریننان نیننز مم ننا

 
1. Antonio Gramsci (1891 - 1937) 
2. Prison Notebooks 



                                                   40                                                       ویژۀ » تفکر انتقادی«           1405، بهار  13نبراس، شمارۀ                   

                   سننازنه  فننراه، را بننهی  هژمننونی  گیریلننک  زمی ننه و  ننرده ایجنناد انتقننادی ،گنناهی  یوان ننه می 

( Adamson, 1990 ی) 

 دوم: نظریه صنعت فرهنگی  

ها و ، زمی ه۱دیاعکتیس رولن گریو ی ودور ،دورنو در  ار مشنتر  وود، یم ی  تا     ما س هور هایمر

به باور ،نها از میان رفتن       هییزدی  می   2ع وان »صنن مت فره گی«های فره گیِ سننداه را بهسننامانه

سننرمایه داری همراه با یخصننا گرایی یخ یکی و   -پشننتوانه دی ی و فروپالننی واپسننین بقایای پیشننا

اجتمناعی ننه ی هنا بنه ،لنننفتکی فره گی نینانجنامینهه، بدکنه بنا ظهور یک ناعو ی هنای اریبناطی منهرن نظنام  

ه  بخشننن دیز رنگی از یکسنننانی و یک واوتی می ه همنهجنهینه فره گی لنننکن  گرفتنه اسنننت  نه بن 

(Horkheimer, Adorno, 2002: 94    ی بنا یوجنه بنه نوع و سننناح یک ناعو ی اریبناطی و فره گی در ان)

 عصر، هور هایمر و ،دورنو می گوی ه:  

در حا  حاتر، ف اوریِ ص مت فره گی وود را به استانهاردسازی و یوعیه انبوه مزهود  رده و ،نچه را  

ساوت، قربانی  رده استی با این حا ، این پیامههای را از م اد جاممه متمایز می   ار ه زمانی م ادِ  

ها را نالی از  ار رد ف اوری در  م فی را نبایه به قوانین درونیِ وود ف اوری نسبت داد، بدکه بایه ،ن

اقتصاد امروز دانستی هر نیازی  ه بتوانه از   تر  مر زی بگریزد، از طرید   تر ِ ،گاهی فردی سر و  

ای ،زادانه به گونهها را ،لکار ساوته استی یدفن بهرول ی یفاوت نقشلودی گذار از یدفن به رادیو بهمی 

طور برابر به  ظاهر دمو راییس، همه را بها ایفا   ه، اما رادیو بهداد نقشِ سو ه ر   هه اجازه میمشار ت

می  یبهی   بهل ونهه  را  ،نان  یا  برنامه  ه  ممرر  در  اقتهارگرایانه  پخشلکدی  یکسانِ  از های  لهه 

 ی (Horkheimer, Adorno, 2002: 94-5 ) ههای مختدف قرار دهایستگاه

گرایی، نوعی   ردنه  ه ص مت فره گی از طرید سرگرمی و مصر ،دورنو استهلا  می هور هایمر و   

انتقادی را یرمیف می رتایت  اه  در افراد ایجاد می  نتیجه، افراد به    ه و یوانایی یفکر  سازدی در 

 ،نانی  لونه می   اداام  سرگرمی   و  مصر جای پرسش از ساوتارهای نابرابر قهرت و سداه، در دروه  

    تر  راه از بدکه مستقی،، اجبار طرید از نه  ه دانست ه می  ایهئوعو یس سداه از لکدی  را وتمیت این

  در   سداه   ه  دهه می   نشان  فره گی   ص مت  نظریه  یریی ،بهینی    ه می   عم   انسان  هایوواسته  و  ،گاهی 

لود و همین انه نیز بازیوعیه می رس  و  فره گ  طرید  از  بدکه  نیست،  سیاسی   یا  اقتصادی  ی ها  مهرن  جواما

 (ی Adorno, 2020    ه )می  یبهی  انتقادیامر نقه فره گ را به بخش مهمی از نظریه 

 
1. Dialectic of Enlightenment, 1947 
2. Culture Industry 
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 ۱سنناحتی یننس  انسنناننظریننه انتقننادی در  تننا  یرین متفکننران یکننی از برجسننته هربرت مننار وزه،  

داری مننهرن فقننر از طرینند زور و سننرمایهنظننر مشننابهی را ماننر  مننی   ننه و ممتقننه اسننت  ننه 

ها و رفنناه نسننبی، گرایی، رسننانه  ننه، بدکننه بننا اسننتفاده از یک وعننو ی، مصننر سننر و  عمنن  نمی 

   ننه ،زاد سننازدی در نتیجننه، مننردم یصننور می ها را بننا نظننام موجننود سننازگار و مایننا می انسننان

 و اقتصننادی نظننام یوسننر  ردنشننان فکننرها و حتننی لننیوه هسننت ه، امننا در واقننا نیازهننا، سنندیقه

نامننه؛ یم ننی انسننان« می  نِسنناحتی لننه او ایننن وتننمیت را »یس .لننودمی  داده لننک  فره گننی 

دهننه و های متفنناوت بننرای جاممننه را از دسننت می انسننان یوانننایی یفکننر انتقننادی و یصننور بننهی 

ای، یبدیجننات و از نظننر مننار وزه، فره ننگ یننوده  ننهی ی هننا در دنناردو  نظنن، موجننود فکننر می 

لننونه افننراد بننه جننای پرسننش از سنناوتارهای سننداه، در سننرگرمی و صنن مت مصننر  باعنن  می 

بننه بنناور او، رهننایی انسننان زمننانی ممکننن اسننت  ننه افننراد از ایننن سننداه  .مصننر  اننرن لننونه 

 دسننت بننه را اجتمنناعی  یخینن  و انتقننادی یفکننر یوانننایی  دوبنناره و لننونه  ،گنناه روانننی  و فره گننی 

 ی ( Marcuse, 2013،ورنه)  

مارلننا  مننس نظریننه صنن مت فره گننی یننأثیر گسننترده و عمیقننی بننر مااعمننات رسننانه ای دالننتی  

عوهننان از جمدننه پیشننگامان نظریننات انتقننادی در مننورد یننأثیر رسننانه هننا و در  نن  نظننام رسننانه ای 

بودی او در جمده ممروفی گفننت  ننه »وسننیده، پیننام اسننت« و ایننن مفهننوم را ردننارد روریننی در یننس 

سننخ رانی یأییننه و یوتننیح داد  ننه وقتننی لننما یننس وسننیده رسننانه ای )رادیننو و یدویزیننون( را بننه 

وانه مننی ،وریننه، ی هننا یننس وسننیده را نینناورده ایننه، بدکننه مجموعننه از فننراورده هننا و پهیننهه هننای 

اعبتننه روریننی   فره گی و نظام ارزلی و دهنناردوبی بننرای دیننهن بننه جهننان را بننا وننود ،ورده ایننهی

نظر متفاویی در مننورد ارزش هننا دالننت و ممتقننه بننود  ننه ارزش هننا هایننی و دایمننی نیسننت ه و بننه 

ائات ینناریخی همننواره بننا فننراورده هننای فره گننی جهیننه یجییننر مننی    ننه و رسننانه هننا ع وان اقتر

در باز یوعیه فره گننی و زمی ننه سننازی بننرای بنناز فهنن، جهننان و رانننهن جاممننه بسننوی یجییننر نقننش 

دیننهگاه انتقننادی متفنناویی  2(ی امننا مارلننا  مننس عوهننان Curtis, 2013 مهمننی را ایفننا مننی نمایننه)

 نسبت به یأثیر رسانه ها دارد و می گویه:  

ها در ابماد فردی،     هی دام ه رسننو  و پیامههای ،نیمام و  ما  زیر و رو میبه  ما را    ها وجودِسننانهر

ای از  سننیاسننی، اقتصننادی، زیبالنن اوتی، روانی، اووقی و اجتماعی د ان گسننترده اسننت  ه هیر پاره

 ی( McLuhan, 2017: 390 )هسازننشهه رها نمییاثیر و دگرگوننخورده، بیوجودمان را دست

 
1. One - Dimensional Man, 1964 
2. Marshall McLuhan (1911-1980) 
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به یأثیر مزهود یر رسانه ها ممتقه    ۱هرد ه از میان  ارهای برجستی اوعیه در این زمی ه جوز   وپر 

ع وان عدتِ تروری و  افی یأثیرگذاری بر مخاطبان اریباطات جممی بیشتر به بود و بر این باور بود  ه: »

 (ی  Klapper, 1960: 8  «)نمایه ای از عوام  میانجی عم  می   ه، بدکه از طرید لبکهعم  نمی 

از  2واقمینننت رسنننانه هنننای جممنننی یکنننی از  ارهنننای ینننأثیر گنننذار در اینننن حنننوزه  تنننا   

اسنننتی هرد نننه عنننوهمن ینننوش نمنننوده ینننا از دینننهگاه هنننای نظرینننه  ۳نیکنننولاس عنننوهمن

انتقننادی در زمی ننه سننداه و عوامنن  ،ن فاصننده بگیننرد، امننا در قاعنن  ییننوری سیسننت، هننای 

اجتمنناعی بننر نقننش رسننانه هننا در یوعیننه واقمیننت هننای اجتمنناعی و بازیوعیننه ارزش هننای 

در مجمنننوع نظرینننه  (ی Luhmann, 2000 )               جهینننه فره گنننی یأ ینننه منننی   نننه 

یننأثیر عمیقننی بننر حننوزه  ننار رسننانه هننا  «صنن مت فره گننی »انتقننادی و بخصننوا بزنن  

یینننننوری »و مااعمنننننات اجتمننننناعی در اینننننن زمی نننننه گردینننننهه و نظرینننننایی مان نننننه 

و   ( Neumann,-Noelle 1974 ) «۵مننننننننارپیر سننننننننکوت»(،  Gerbner, 1998 )«۴ت النننننننن 

( بننننه نقننننش رسننننانه هننننا در یزکننننی،  Coleman, Renita, et al., 2009 )«6ی ظننننی، اج ننننها»

و  ۷ادوارد هنننرمن  سنننداه از طریننند ی ظنننی، و بازیوعینننه ارزلنننها و اطوعنننات منننی پردازننننهی

یوعینننه رتنننایت: اقتصننناد سیاسنننی  در  تنننا  مشتر شنننان بنننا ع نننوانِ ۸ننننوام دامسنننکی 
هنننای ها در حفنننظ سنننداه، اعقنننای ارزشبنننه بررسنننی نقنننش رسنننانه ،۹های جممنننی رسنننانه

هنننا ممتقهننننه اینننن فر،ی نننه بنننه م ظنننور پردازننننهی ،نفره گنننی و باورهنننای سیاسنننی می 

حفاظنننت از م نننافا و جایگننناه نخبگنننان حنننا ، و نینننز مه هسنننیِ یبمینننت و رتنننایت عامنننه، 

گیننردی هننرمن و دامسننکی بننر ایننن از طرینند فیدتننر  ننردن اوبننار و رویننهادها صننورت می 

ها های بنننزرگ اقتصنننادی و رسنننانهباورننننه  نننه ایزنننادی مینننان نخبگنننان سیاسنننی، لنننر ت

                                 ننننه نخبگننننان حننننا ، را یرننننمین می ی لننننک  گرفتننننه اسننننت  ننننه یننننهاوم سنننندا

( Herman & Chomsky, 1988 ی)  اینننن نظرینننه در  شنننور هنننای مختدنننف بنننا یوجنننه بنننه

و امثنننا  ان اسنننتفاده و بننناز افری نننی  «۱۰مثدننن  ،ه نننین»سنناوتار هنننای سنننداه یزنننت ع نننوان 

 لهه است  ه نشان ده هه ساوتار به، بافته سداه در نظام اجتماعی مماصر استی

 
1. Joseph Klapper (1917- 1984) 
2. The Reality of the Mass Media, 1995   
3. Niklas Luhmann (1927 - 1998)  
4. Cultivation theory  
5. The Spiral of Silence  
6. Agenda-setting theory 
7. Edward S. Herman (1925 - 2017) 
8. Noam Chomsky (1928 - Present) 
9. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, 1988 
10. Iron Triangle 
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 سوم: تیوری کنش ارتباطی  

اریباطی  ییوری مماصر  ۱  ش  انتقادی  نظریه  و  فرانکفورت  مکت   در  نقاه عافی  هابرماس،  یورگن 

بست نظریه انتقادی با هه  وروق از بن  ۀنظریه   ش اریباطی، بازسازی ب یادین پرو   .لودمزسو  می 

س فدسفی نس  او  مکت  فرانکفورت استی ،دورنو و هور هایمر در اثر  وسیس وود، أفکری و ی

جانبه، فروپالی سو ه  ، یارین مهرنیته را به مثابه فر،ی ه گریزناپذیر بسر سداه همهدیاعکتیس رول گری

بخشی را مسهود  رهایی   های   ردنه و عموً افدپرستی یک وعو یس قدمهاد می ارهوو هر، لهن فرد در بت

گرایانه، استهلا   هابرماس با نقه این نگاه یقدی  (ی Adorno & Horkheimer, 1947 / 2002 )  دیهنه می 

لههمی  یام«  »نقه  ددار  او  اوو   نقه    ه  ه  ابزار  وودِ  درا  ه  زیر  انه؛  نیز                                انه  بردهپرسش  را 

( Habermas, 1984 ی)  بخش جاممه را نه در  او با بازیمریف نسبت میان سداه و رهایی، ظرفیت رهایی

 های حیات انسانی، یم ی در ساوتار زبان و یوان یرین لایهنفی مادد عقونیت مهرن، بدکه در درونی 

،میز است و مسیر    هی از دیهگاه او، زبان هایاً واجه یس اایت یفاه،اریباطی بشر جستجو می     ش

 .  ه لهه عبور می رهایی از سداه، از مجرای احیا و یزقد همین پتانسی  سر و 

در اینننن دنننروش پنننارادایمی، هابرمننناس فدسنننفه ،گننناهی ینننا »فدسنننفه سنننو ه« را  نننه بنننر 

لننهه اسننتوار بننود،   ننار سننویه میننان یننس سننو ه ل اسنن هه و یننس لننیء ل اوتهراباننه یس

 ,Habermas)   نننه ای« ینننا زبنننانی حر نننت می سنننو ه-گنننذارد و بنننه سنننمت »فدسنننفه بی نننامی 

ها لنننود  نننه اریبننناط مینننان انسنننانسنننداه در نگننناه هابرمننناس، زمنننانی بازیوعینننه می  (ی 1987

لنننهه و مشنننروط بنننه پننناداش و ی بینننه منننادی گنننرددی در مقابننن ، »اریبننناط مخنننهوش، یزریف

های برابنننر و مسنننتق ، اصنننی « منننوقمیتی اسنننت  نننه در ،ن   شنننگران بنننه ع نننوان سنننو ه

لنننونهی  ننناری اینننهئوعو یس، بنننا یکنننهیگر وارد یمامننن  می بنننهون اعمنننا  فشنننار ینننا پ هان

ب هی ممیارهنننایی ه جننناری بنننرای ه ننننوین نظرینننه انتقنننادی، صنننورتب نننابراین، وظیفننن 

هننای اریبنناطی و فننراه،  ننردن امکننانِ نقننهِ سنناوتارهایی اسننت  ننه ل اسننایی ایننن یزریف

گیری یننننس گفتگننننوی ،زاد، دمو راییننننس و رهننننا از سننننداه در عرصننننه مننننانا از لننننک 

 ی( Habermas, 1984 ) لونه عمومی می 

هسته سخت این دننروش نظننری، یفکیننس مفهننومی دقینند میننان دو سنن ن عقونیننت اسننت  ننه دو  

انننه: عقونیننت ابننزاری )یننا اسننترایژیس( و عقونیننت مسننیر متفنناوت را در یننارین مهرنیتننه رقنن، زده

عقونننی حننا ، اسننت، ریشننه در مزاسننبات -دارهننای هننه عقونیت ابننزاری  ننه بننر   ش ییاریباط

بننه  ی هنناهای دیگننر، ف ننی و اقتصننادی داردی در ایننن نننوع عقونیننت، جهننانِ پیرامننون و حتننی انسننان

بی ننی و بننه حننها ثر رسننانهن م فمننت لخصننی هننایی بننرای   تننر ، پیشمثابه »ابزار«، »الیاء« یننا ابژه

 
1. Communicative Action 
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های مننهرن و لننونهی ایننن همننان عقونیتننی اسننت  ننه بورو راسننی یننا سننازمانی نگریسننته می 

  ننه و پیونننه مسننتقیمی بننا یوعیننه دانننش ف ننی و ابزارهننای داری را هننهایت می بازارهننای سننرمایه

لننود، بننه مادی قننهرت دارد؛ امننا زمننانی  ننه بننه ی هننا لننک  مشننروع عقونیننت در جاممننه بننه  می 

 (ی Habermas, 1984 د )گردوارگی حیات اجتماعی یبهی  می م با اصدی سداه و لیء

گیری ،ن نننه مماننو  بننه موفقیننتِ دیگننر، عقونیننت اریبنناطی قننرار دارد  ننه جهننت جهننتدر 

در   وودوواهانننه،  ننارایی ف ننی و   تننر  دیگننری، بدکننه مماننو  بننه »یفنناه، متقابنن « اسننت

عمننا  قننهرت، اِعقونیت اریبنناطی، زبننان نننه بننه ع ننوان ابننزاری بننرای فرینن ، یبدیجننات سیاسننی یننا  

حقیقننت، ه جننار و صننهاقت عمنن   امننورای سننو ه-بدکننه بننه ع ننوان بسننتری بننرای سنن جش بی ننا

  ننهی   شننگران در ایننن وتننمیت، بننا بننه رسننمیت لنن اوتن حقننون و م زعننت یکننهیگر، وارد می 

لننونه  ننه هننه  ،ن رسننیهن بننه یننس در  مشننتر  از جهننان اسننتی گفتگننویی عقونننی می 

یبیننین  «نی هابرمنناس ایننن وتننمیت را در قاعنن  مفهننوم پهیهارلنن اوتی »وتننمیت گفتننار ،رمننا

  ننه؛ فرننای فرتننی و ه جنناری  ننه در ،ن هننیر نیرویننی جننز »نیننروی اسننتهلا  بریننر« می 

عنناری از اجبارهننای بیرونننی و درونننی صننورت یکسننره     هه نهننایی نیسننت و فر،ی ننه اق نناع،  یمیین

(ی اعبتننه هابرمنناس ایننن اصنن  اریبنناطی را در نظریننه عرصننه عمننومی و Habermas,1984) گیننردمی 

  ار رد جاعه مهنی نیز بسر داده استی 

هابرمننناس بنننر پاینننه اینننن یمنننایز عقوننننی، یصنننویر سننناوتاری جاممنننه منننهرن را از طریننند  

یبینننننین « ینننننا 2نجهازیسنننننت»و « ۱نظنننننامیفکینننننس دو قدمنننننرو ننننننابرابر، یم نننننی »

جهان، قدمنننننرو بازیوعینننننه فره گنننننی، م اسنننننبات زیسنننننت(ی Habermas, 1987)  نننننه می 

لنننهه از های عمنننومی گفتگوسنننت  نننه بنننه طنننور سننن تی الباعونننانوادگی، اونننون و فرنننا

لنننودی در نقانننه عقونینننت اریبننناطی اسنننت و همبسنننتگی اجتمننناعی از طریننند ،ن حفنننظ می 

هنننای متقابننن  بورو رایینننس و اقتصنننادی ای از   شبنننه ع نننوان لنننبکه ،منظنننامقابننن ، 

های فاقننه زبننان لننود  ننه نننه از طرینند زبننان و یفنناه،، بدکننه از مجننرای رسننانهیمریننف می 

یم ننننی »پننننو « )در اقتصنننناد بننننازار( و »قننننهرت« )در دوعننننت و بورو راسننننی اداری( 

(ی Habermas,1987)تگنننردد و  ننناموً بنننر عقونینننت ابنننزاری اسنننتوار اسننن هماه نننگ می 

ن ایننن دو قدمننرو اسننت یننا مهرنیتننه عقونننی از نظننر هابرمنناس، مسننتدزم یمننایز متننوازن میننا

 .هر یس  ار رد واا وود را ایفا    ه 

 
1. System  
2. Lifeworld 
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لود  ه سیست، فرایر از مرزهای عمدکرد وود حر ت  رده بزران ب یادین جاممه مهرن زمانی حاد می  

در این فر،ی ه استمماری، م اد بازار،   (ی Habermas, 1987 )    زنه جهان« می و دست به »استممار زیست

هایی مان ه ،موزش، نهاد وانواده، ه ر، مزاسبات سودگرایانه و بورو راسی اداری به زور وارد حوزه

های اووقی و عقونیت  هایی  ه هایاً بایه بر اساس یفاه،، ارزشلونه؛ یم ی حوزهها می فره گ و رسانه

های ابزاری و استرایژیس های اریباطیِ اصی  را با   شاریباطی اداره لونهی این رسو  ساوتاری،   ش

می  بورو راییس  و  پوعی  را  انسانی  م اسبات  و  بروز یمویض  رده  پهیهه،  این  مستقی،  پیامه  سازدی 

عرصی  هایی دون ازوودبیگانگی، فروپالیِ مم ا، یرمیف لهیه دمو راسی و در نهایت، یبهی ِ  عارته

به  فما   لهرونهان  ،ن،  در  فر،ی هی  ه  است؛  عمومی  افکار  دستکاری  برای  بازاری  به  عمومی 

 یابهی سان، سداه قوام و دوام می لونه و بهین   هگانِ م فم ِ سیست، به  می مصر 

 طالعات پسااستعماری، فمینیسم و ساختارگرایی  م

در نیمه دوم قرن نظریه انتقادی در لرایر پس از ج گ جهانی و عصر استممار زدایی    گسترشظهور و  

های جهیهی از بیست، سب  له  ه این رویکرد از مزهوده اوعیه مکت  فرانکفورت فرایر رود و حوزه

را دربرگیردی   متفکران برجسته ای در حوزه های مختدف عدوم اجتماعی و  نقه اجتماعی و فره گی 

سیاسی با بهره گیری از رویکرد نظریه انتقادی به نقه سداه در دهره های مختدف و متفاوت پرداوت هی  

هایی بودنه  ه با وجود یرین جریاندر این میان، مااعمات پسااستمماری، فمی یس، و ساوتارگرایی از مه،

انتقادی الترا یفاوت نظریه  با  ایهئوعو ی و روابر قهرت  نقه سداه،  پیها های نظری، در  ات عمیقی 

  ه،  ه سداه ی ها در قاع  روابر طبقایی یا اقتصادی عم  نمی   استهلا  می  ردنه ها   ردنهی این جریان

 .لودهای اجتماعی نیز بازیوعیه می بدکه در زبان، فره گ، ج سیت، قومیت، دانش و بازنمایی 

بننر فره ننگ، هویننت،  راثیرات پایننهار ،ننن أینن ، بررسننی میننراه اسننتممار امااعمننات پسااسننتمماری بنن 

ی برجسننته نمننوده اسننتدر جوامننا اسننتممارزده و نوعیننت وود،گنناهی جممننی سیاسننت و دانننش 

نشننان دادنننه  ننه اسننتممار ی هننا   ۳فرانتننز فننانون و  2، گایننایری اسننییوا ۱متفکرانی دون ادوارد سننمیه 

ممرفتننی و فره گننی نیننز ایجنناد  ننرد  ننه از طرینند  یس سداه نظننامی و اقتصننادی نبننود، بدکننه نظننامِ

 ننردی ادوارد ع وان »دیگننری« یمریننف و بازنمننایی می ،ن اننر ، لننرن و جوامننا ایراربننی را بننه

یننس سننوءیفاه، ی هننا هننا   ننه  ننه دگرسننازی اربی اسننتهلا  می  ۴ل اسننی لرنسننمیه در  تننا  

ل اسننی اسننتی اننر  بننا لرنب ننام    یافتهنیست، بدکه یس سیسننت، ممرفتننی، عدمننی و ادبننی سننازمان
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گننری« یهای دانشننگاهی دربنناره لننرن، روایتننی از »دیوعیننه  تننا ، نقالننی، سننفرنامه و رلننته

سنناز«  نناموً م اقننی سنناوت  ننه اسننتممار نظننامی و اقتصننادی را بننه ع ننوان یننس »رسنناعت یمهن

بررسننی ل اسننی اسننتممار روان دیننه دگرسننازی را از امننا فننانون (ی  Said, 1976  دهننه )جدننوه 

اسننتممار ی هننا بننا یجییننر قننوانین ممکننن نیسننت، بدکننه بننه سننداه  ممتقه بننود  ننه رهننایی از  نموده و  

د گیری  رامننت انسننانی نینناز داریننس اسننتممارزدایی روانننی و گنناهی مبننارزه قنناطا بننرای بننازپس

(Fanon, 1970   ی) ایننن رویکننرد، پیونننه مسننتقیمی بننا نظریننه انتقننادی دارد؛ زیننرا هننر دو بننر ایننن

گیرنننه و بایننه از م ظننر باورنه  ننه دانننش و حقیقننت اجتمنناعی همننواره در بسننتر قننهرت لننک  می 

ینناریخی و ایننهئوعو یس مننورد نقننه قننرار گیرنننهی مااعمننات پسااسننتمماری همچ ننین مفهننوم 

»رهایی« را از ساح مبننارزه طبقننایی فرایننر بننرده و ،ن را بننه مبننارزه عدیننه سننداه فره گننی، نننژادی و 

 .دهه ممرفتی نیز یممی، می 

هننای نزدیننس بننه نظریننه انتقننادی اسننت  ننه یننرین جریانفمی یس، نیننز یکننی از مه،در جان  دیگر،  

پردازان فمی یسننت اسننتهلا    ننهی نظریننهسنناوتارهای سننداه را از م ظننر ج سننیت یزدینن  می 

ی ها بننر پایننه سننداه طبقننایی، بدکننه بننر اسنناس روابننر هننای اجتمنناعی مننهرن نننه   ننه  ننه نظاممی 

، ۱هایی مان ننه سننیمون دوبننووارانننهی فمی یسننتمردسننالارانه و نننابرابری ج سننیتی نیننز سننازمان یافته

 ننه زنننان در طننو  یننارین نننه ی هننا در حننوزه  بننر ایننن بنناور بودنننه   ۳و نانسننی فریننزر  2جودیت بایدر

انهی اقتصادی، بدکه در عرصننه فره ننگ، زبننان، سیاسننت و یوعیننه دانننش نیننز بننه حالننیه رانننهه لننهه

ای بسننیاری از متفکننران فمی یسننت از نظریننه انتقننادی بننرای نقننه ایننهئوعو ی، رسننانه، فره ننگ یننوده

انننهی بننرای مثننا ، نانسننی فریننزر بننا بننازووانی انهیشننه هابرمنناس، و ساوتارهای قهرت استفاده  رده

صننورت برابننر هننا به ه عرصه عمننومی مننهرن در عمنن  همننواره بننرای همننه گروه  بر این باور است

هننای فرودسننت اادنن  از مشننار ت واقمننی در ،ن هننا و گروهدر دسننترس نبننوده و زنننان، اقدیت

بنننا حمدنننه بنننه ۴ جننن س دومسنننیمون دوبنننوار در  تنننا   ی(  Fraser, 2020) انه مزنننروم لنننهه

سنناوتارهای مردسننالار و سننداه پهرسننالارانه، در جمدننه ممروفننی گفننت: »بننا  هننای زنننان را قاننا 

در (ی   Beauvoir, 2010: 618نمننوده و ،نگنناه او را بننرای نننایوانی در پننرواز مومننت مننی    ننه«)

سیاسننی، اقتصننادی و  یسنناوتارهای پهرسننالاران  ۵دنناردو  فمی یسنن، مننوق دوم،  ننارو  هننانیش

وننانواده را بننه نقننه  شننیهی از نظننر او، ایننن سنناوتارها  یویژه نهننادِ مردسننالاران اجتمنناعی و بننه

   ننه و حتننی م اسننبایی را  ننه همچون دتری برای بازیوعیه سننداه و یبمننیض عدیننه زنننان عمنن  می 

 
1. Simone de Beauvoir (1908–1986) 
2. Judith Butler (1956 - ) 
3. Nancy Fraser (1947 - )  
4. The Second Sex (1949)  
5. Carol Hanisch (1942–) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                 تحلیل مفهوم رهایی و سلطه در نظریه انتقادی                                                       47                      

مشننهور وی ۀ نمای ننهی گننزارب هی و  اننناعیزه می لننهنه، مفصنن یننر »وصوصننی« پ هالننته می پیش

(، یجسننهِ بخشننیهن بننه رو   Hanisch, 1970 مب ننی بننر ای کننه »امننر لخصننی، امننر سیاسننی اسننت«)

مزوری مننوق دوم فمی یسنن، و دا  بننر یمر ننز ایننن ج ننبش بننر وا نناوی سنناوتارهای  ننونِ سننداه، 

ج سننیت در وا نناویِ ی یبمننیض و مزرومیننت اسننتی بننر ایننن اسنناس، فمی یسنن، بننا اداننام مقوعنن 

 طور دشمگیری بسر داده استیانتقادی را به یهای یزدیدیِ نظریساوتار قهرت، افد

انهی سنناوتارگرایی و سننیس پساسنناوتارگرایی نیننز یننأثیر مهمننی بننر یزننو  نظریننه انتقننادی دالننته

  ۳رولان بننارتو  2انسننان ل اسننی سنناوتار گننرادر  ۱تروسلنن ا-ی سنناوتارگرایانی مان ننه  دننود عننوی

ثیر أهننای فره گننی یزننت ینن بننر ایننن بنناور بودنننه  ننه رفتننار انسننان و نظام ۴در اسنناوره ل اسننی 

ساوتارهای عمید زبانی و نمادین قننرار دارنننهی ایننن رویکننرد یوجننه نظریننه اجتمنناعی را از فننرد بننه 

سنناوتارهای پ هننان فره گننی و زبننانی مماننو  سنناوتی بمننهها متفکننران پساسنناوتارگرا مان ننه 

یر یزدینن   ردنننهی فو ننو ای رادیکننا  ، مفهننوم قننهرت را بننه لننیوه6و  ا  دریننها ۵میشنن  فو ننو

ای از  ننه قننهرت ی هننا در دوعننت یننا طبقننات اقتصننادی متمر ننز نیسننت، بدکننه در لننبکه  ممتقه بننود

ی از ( Foucault, 1977: 26-28 )های انرننباطی پرا  ننهه اسننتهننا و لننیوههننا، دانشنهادهننا، گفتمان

   ننه و حتننی عدننوم انسننانی و صننورت متقابنن  یکننهیگر را یوعیننه می دیهگاه او، دانننش و قننهرت به

دهی سننو ه انسننانی و ها در لننک نهادهننای مننهرن مان ننه مهرسننه، زنننهان، بیمارسننتان و رسننانه

بخش بننهبین بننود، هننای  ننون رهننایی بازیوعیه سننداه نقننش دارنننهی هرد ننه فو ننو نسننبت بننه پرو ه

امننا یزدینن  او از پیونننه قننهرت و دانننش یننأثیر عمیقننی بننر نظریننه انتقننادی و مااعمننات فره گننی 

 ۷گانننههننای دویفکننر اربننی بننر پایننه یقاب در ییننوری سنناوتار لننک ی (  ۱۹۹۸ ا  دریننها )  .گذالت

 ب ا لهه اسننت  ننه در ،ن همیشننه یننس طننر  بریننر و طننر  دیگننر فرودسننت اسننت )مان ننه: عقنن  

« ار  لننرن»احسنناس، فره گ طبیمننت، مننرد زن(ی در سنناوتار اسننتمماری، ایننن یقابنن  بننه لننک  

در لنناعوده هننا پایننهار نیسننت ه، ایننن یقاب  امننالننود بازیوعیننه می  «پوسننتسفیهپوست رنگین»یننا 

و حالننیه همننواره درون وننودِ مننتنِ مر ننز   مم ننا همیشننه عجننزان و متکثننر اسننتلننک ی دریننها، 

حرور داردی ایننن نظریننه بننه پسااسننتممارگرایان  مننس  ننرد یننا اقتننهار متننون اسننتمماری را از درون 

   ننهی مااعمننات پسننا اسننتمماری و بخصننوا لنناعوده لننک ی دریننهایی، یننأثیر گسننترده بننر   متولی 

مااعمننات یوعیننه متننون پسااسننتمماری و بننازووانی یننارین اسننتمماری مان ننه مااعمننات بننومی یننا 

 
1. Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009) 
2. Structural Anthropology, 1958 
3. Roland Barthes (1915 - 1980) 
4. Mythologies (1957) 
5. Michel Foucault (1926 - 1984)  
6. Jacques Derrida (1930 - 2004) 
7. Binary Oppositions 
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  )        و همکنناران او پایننه گننذاری لننه، انجامیننه 2 ننه یوسننر رناجیننت گوهننا  ۱نفرودسننتا

Spivak, 2012 ی) 

 ه    مبین ،ن استدر مجموع، پیونه نظریه انتقادی با مااعمات پسااستمماری، فمی یس، و ساوتارگرایی  

یری یافته استی سداه نه ی ها در اقتصاد و یر و د هلایه مفهوم سداه در جهان مماصر ابماد بسیار پیچیهه

این  داردی  نیز حرور  دانش  یوعیه  و  ،موزش  نژاد،  ج سیت،  فره گ،  رسانه،  زبان،  در  بدکه  سیاست، 

سازی  های نظری، در یوش برای ،لکارسازی ساوتارهای پ هان قهرت و فراه،ها با وجود یفاوتجریان

 .الترا  دارنه  امکان رهایی و ،گاهی انتقادی انسان

بننا وجننود یننأثیر گسننترده نظریننه انتقننادی، ایننن رویکننرد وننود نیننز بننا انتقادهننای جننهی   

گراینننان، ممتقهننننه  نننه نظرینننه ها و اثباتویژه رئاعیسنننتمواجنننه لنننهه اسنننتی م تقنننهان، بنننه

انتقنننادی بنننیش از حنننه ه جننناری و اینننهئوعو یس اسنننت و فاقنننه لنننواهه یجربنننی  نننافی 

جای ارائنننه یوتنننیح پردازان انتقنننادی بنننه   نننه  نننه نظرینننهبرونننی اسنننتهلا  می  .بالنننه می 

حننننا ، ی بااین(Geuss, 1981 )   ننننه گرایی سیاسننننی را دنبننننا  می عدمننننی، نننننوعی ،رمننننان

هنننای فکنننری مماصنننر بننناقی ماننننهه ینننرین جریاننظرینننه انتقنننادی همچ نننان یکنننی از مه،

هایی ب ینننادین دربننناره قنننهرت، سنننداه، ،زادی، عنننهاعت و امکنننان اسنننت، زینننرا پرسنننش

هایی  نننه همچ نننان در جهنننان امنننروز اهمینننت   نننه؛ پرسنننشمانننر  می را یجیینننر اجتمننناعی 

لنننکا  هنننای عمیننند مینننان ج نننو  جهنننانی و لنننما  جهنننانی و افنننزایش  .اساسنننی دارننننه 

م ازعنننات و ج نننگ هنننای ونننونین برواسنننته از سننناوتارهای انزصننناری قنننهرت و ینننهاوم 

بی و ینننا نیروهنننای اقتصنننادی و سنننداه گنننروه هنننای مشنننخا قنننومی و زبنننانی و منننذه

سیاسنننی، بنننیش از بنننیش اهمینننت پنننرداوتن انتقنننادی بنننه مشنننکوت پیچینننهه جهنننانی و 

 مزدی را برجسته می سازدی  

زوا   مونیسنننن، و بننننه یمقینننن  ،ن زوا  عیبننننرا  دمو راسننننی بم ننننوان نظننننام مسنننندر در 

م اسنننبات قنننهرت مدنننی و بنننین اعمددنننی، یشنننهیه رقابنننت قنننهرت در سننناح م اقنننه ای و 

جهننانی و رقابننت هننای اقتصننادی در جهننانی در حننا  گننذار از یننس قابننی بننه یننس نظننام 

بنننین اعمدننن  د نننه قابنننی، بسنننیاری از نظرینننه هنننا و انهیشنننه هنننای حنننا ، بنننر سرلنننت و 

سرنولننت مدننت هننا را زیننر سنن وا  قننرار داده اسننتی ایننن فننراز و فننرود هننای فکننری و 

همزمنننان نگراننننی هنننای جهینننه نسنننبت بنننه هنننوش مصننن وعی و امکنننان ظهنننور سننناو  

پیچینننهه ینننری از النننکا  سنننداه بنننر مقنننهرات مدنننت هنننا و در  ننن  انسنننان هنننا و یشنننهیه 

 
1. subaltern studies 
2. Ranajit Guha (1923 - 2023) 
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رقابننت هننای اقتصننادی و یزننو  م اسننبات سیاسننی، نظریننه انتقننادی را بننیش از پننیش بننه 

یزدینن  جهننان مننا و زنننهگی مننا و در  نن  ممرفننت ل اسننی مماصننر اریبنناط مننی دهننه و در 

  اعبه لکافی نظام سداه مهرن برجسته می سازدی  

 گیریتیجهن

های فکننری بننرای فهنن، و سنن جش م اسننبات یننرین  ولننشیننوان یکننی از مه،نظریه انتقننادی را می 

بخش در جهننان نننو دانسننتی ایننن رویکننرد، بننروو  هننای رهننایی قننهرت، دیرگننی و امکان

   ننه، در پننی های سنن تی  ننه بیشننتر بننه یوصننیف و یوتننیح زنننهگی اجتمنناعی بسنن هه می نظریننه

های ،زادی و رهننایی انسننان و ل اسننایی بازدارنننههسننداه ،لننکار  ننردن سننازو ارهای پ هننان 

استی در این داردو ، »نقننه« ی هننا بننه مم ننای مخاعفننت یننا داوری نظننری نیسننت، بدکننه  ولشننی 

یننر زنننهگی اجتمنناعی و لنن اوت نیروهننا، سنناوتارها و های  ر اسننت بننرای راه یننافتن بننه لایننه

هی از ایننن دیننهگاه، نظریننه انتقننادی ده نن پیونههایی  ننه ،گنناهی،  نن ش و روابننر انسننانی را لننک  می 

          دهننه  ننه هننیرفشننارد و نشننان می بننر پیونننه ناگسسننت ی دانننش، قننهرت و جاممننه پننای می 

                 طنننر ، و ثنننی و جنننها از پیوننننههای قنننهرت و ینننوان  ننناموً بی دسنننتگاه دانشنننی را نمی 

 بسترهای یاریخی دانستی

دهننه  ننه ایننن جریننان فکننری در گیری نظریننه انتقننادی نشننان می بررسننی ینناریخی لننک   

اننننهیش های جزموا ننن ش بنننه دو ننننوع سنننداه عمنننهه پهینننه ،منننه: نخسنننت سنننداه سننن ت

ی هنننا  ولنننیه جهنننان و انسنننان را گرای منننهرن  نننه می دی نننی و دوم سنننداه عقونینننت اثبنننات

در قاعنن  قواعننه عدمننی و ف ننی یوتننیح دهننهی متفکننران نظریننه انتقننادی بننا اعهننام از  انننت، 

هنننای منننار س و فروینننه، ینننوش  ردننننه نشنننان ده نننه  نننه عقننن  منننهرن، در   نننار ظرفیت

یواننننه بنننه ابنننزاری بنننرای   تنننر ، لنننیءوارگی و سنننر و  نینننز بخش ونننود، می رهنننایی 

داری پیشنننرفته، صننن مت فره نننگ و هنننای یویننناعیتر، سنننرمایهیبنننهی  لنننودی یجربنننه نظام

ن نگراننننی را یقوینننت  نننرد  نننه عقونینننت ابنننزاری و گسنننترش بورو راسنننی منننهرن، ایننن 

 .اش بیگانه سازدیک وعو یس ممکن است انسان را از وود، جاممه و یوان انتقادی

در این میان، مکتنن  فرانکفننورت بننا گسننترش یزدینن  مار سیسننتی از اقتصنناد بننه حننوزه فره ننگ،  

بننا قننهرت ای بننرای فهنن، سننداه گشننودی هور هننایمر، ،دورنننو و مننار وزه  رسانه و ،گاهی، افد یننازه

 ننه سننداه در جهننان مننهرن ی هننا از طرینند زور  اق نناع    ننهه ای در اسننتهلا  لننان نشننان دادنننه 

گرایی و ها، صنن مت فره ننگ، مصننر لننود، بدکننه رسننانهسیاسننی یننا   تننر  اقتصننادی اعمننا  نمی 

یریی ،    ننهه دارنننهی بننهینرتننایت اجتمنناعی نیننز در بازیوعیننه نظنن، مسنندر نقننش یمیین یوعیننه 
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هننا و حتننی لننیوه ها، ارزشانسان مهرن ممکننن اسننت در ظنناهر ،زاد بالننه، امننا در عمنن ، وواسننته

                ای لنننک  داده لنننودی اینننن یزدیننن ،انهیشنننیهن او یوسنننر سننناوتارهای فره گنننی و رسنننانه

                ای ها، یبدیجننات، یک وعننو ی و فره ننگ یننودهای بننرای فهنن، نقننش رسننانهاعمننادهاهمیننت فون

 .در جواما مماصر دارد

در ادامنننه اینننن یزنننو  فکنننری، هابرمننناس  ولنننیه ینننا از بنننهبی ی عمیننند نسننن  نخسنننت  

هننننای اریبنننناطی و مکتنننن  فرانکفننننورت عبننننور   ننننه و امکننننان رهننننایی را در ظرفیت

دهنننه  نننه گفتگنننوی عقوننننی انسنننان جسنننتجو نماینننهی نظرینننه  ننن ش اریبننناطی او نشنننان می 

های مقاومنننت ینننوان از د  زبنننان، اریبننناط ،زاد و مشنننار ت دمو رایینننس، زمی نننهه نننوز می 

در برابننر سننداه را احیننا  ننردی از دیننهگاه هابرمنناس، بزننران اصنندی جاممننه مننهرن زمننانی 

هنننای انسنننانی و اووقنننی زننننهگی دهنننه  نننه م اننند بنننازار و بورو راسنننی بنننه حوزهر  می 

   نننهی ب نننابراین، دفننناع از عرصنننه عمنننومی، جهان« را اسنننتممار می نفنننوه  نننرده و »زیسنننت

اریبنننناطی، بخشننننی اساسننننی از پننننرو ه رهننننایی در نظریننننه گفتگننننوی ،زاد و عقونیننننت 

 .لودانتقادی مماصر مزسو  می 

ای د هلایننه و  ننه سننداه پهیننهه در پایننان بننا ع ایننت بننه ایننن اصنن  در نظریننه انتقننادی 

ای و حتنننی پیچینننهه اسنننت  نننه در سننناوتارهای اقتصنننادی، سیاسنننی، فره گنننی، رسنننانه

یننس یزننو  سیاسننی یننا اقتصننادی نیسننت، بدکننه ی هننا رهننایی نیننز  ،لننودزبننانی بازیوعیننه می 

گسنننترده بنننرای بازینننابی ،گننناهی انتقنننادی، اسنننتقو  فکنننری و یواننننایی مشنننار ت  فرای نننهِ

،زاداننننه انسنننان در سننناوتن جاممنننه اسنننتی اهمینننت نظرینننه انتقنننادی در جهنننان امنننروز، 

هنننای داری جهنننانی، گسنننترش ف اوریهای دیجیتنننا ، سنننرمایهویژه در عصنننر رسنننانهبنننه

و بخصنننوا هنننوش مصننن وعی  نننه امکنننان یوسنننمه و  نظننناریی و یوعینننه انبنننوه اطوعنننات

، بنننیش از هنننر زمنننان دیگنننری ه ای را فنننراه، منننی سنننازدیممیننند سنننداه در لنننک  یننناز

نیروم ننه بننرای فهنن، الننکا  نننوین سننداه و  رِی ایننن نظریننه همچ ننان ابننزابرجسننته اسننت

یر یر و ،گاهاننننهای عادلاننننهگیری جاممنننهدفننناع از ،زادی،  رامنننت انسنننانی و امکنننان لنننک 

هرد نننه نظرینننه انتقنننادی در عبنننور از ینننس سننن ت دننن  و ینننا  .رودبنننه لنننمار منننی 

مار سیسنننتی بنننه ینننس روش فراگیرینننر در داننننش نظنننری دگردیسنننی هنننای بزرگنننی را 

پشنننت سرگذالنننته اسنننت، و بخصنننوا نسننن  دوم متفکنننران اینننن سننن ت انتقنننادی در 

بروزسننازی مبننانی فکننری ایننن نظریننه  ارهننای بزرگننی انجننام داده انننه، امننا ه ننوز زمی ننه 

ت بنننزرگ هنننای بازانهیشنننی ،ن بنننرای پاسنننخگویی بنننه تنننرورت هنننای برواسنننته از یزنننولا
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در جهنننان و م اسنننبات قنننهرت و ظهنننور پهینننهه هنننای ننننو مان نننه هنننوش مصننن وعی و 

 پیچیهگی های بهیا در نظام سداه ترورت داردی  
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